
  شما خبرنگار هستيد؟!
بسياري پل‌كردان را به عنوان يك محله انقلابي مي‌شناسند. 
مردمان اين ديار هم‌ پاي كار انقلاب بودند و هم پاي كار روزهاي 
حماسه و خون. مجاهدت‌هايشان در روزهاي جنگ تحميلي 
بر كسي پوشيده نيست و حالا در ادامه همان جهاد، بسيجيان 
اين خطه همچنان رهرو مسير شهدا هستند. آنها در عمل به 
همان فرمايش امام خامنه‌اي كه »زنده نگهداش��تن ياد و نام 
شهدا كمتر از شهادت نيست«، به هر بهانه‌اي به نيابت از شهدا 
در خانه‌شان را مي‌زنند تا شايد كمي درد جاي خالي شهيد را 
براي خانواده‌شان تسكين دهند. اين حس و حال را به محض 
ورود به خانه مادر شهيد ايرج خرم‌جاه حس مي‌كنم. مادري كه 
به پاي ما ايستاد و به گرمي و روي خوش به استقبا‌ل‌مان آمد. 
كنار مادر شهيد مي‌نش��ينم، حس و حال عجيبي دارد، طبع 
شوخي و روي خوش��ش خبر از خلقيات مهربانانه او مي‌دهد. 
مي‌پرسم چند سال داري مادر؟ همان ابتدا باب شوخي را باز 
مي‌كند و مي‌گويد 200 سال، بعد هم مي‌خندد و با خوشرويي 
مي‌گويد عزيزم شما خبرنگار هستيد؟ مي‌گويم بله. امروز به 
دعوت گروه خادم‌الشهدا به اينجا آمده‌ام. با خنده مي‌گويد از 
كجا بدانم خبرنگاري! كارت خبرنگاري‌ام را به او نشان مي‌دهم. 
دس��تان پر مهرش را روي دست‌هايم مي‌كش��د و مي‌گويد 
شوخي كردم دخترم من آماده‌ام هر كسي از شهيدم پرسيد، 
پاسخ بدهم. بعد كمي آهسته‌تر مي‌گويد همين ديدارها به من 
جان و توان دوباره مي‌دهد، همين كه هنوز در ياد نسل امروز 

هستيم خدا را شكر. 
  رزق شهادت 

عروس خانواده پذيراي مهمانان مي‌شود و كام ما با شيريني 
تولد شهيد ايرج خرم‌جاه شيرين مي‌شود.مادر مي‌گويد امروز 
تولد ايرج است. او متولد 6بهمن 1351 و اولين فرزند خانواده‌ام 
بود. من به جز او يك پسر و يك دختر ديگر هم دارم. ايرج متولد 
روستاي سيبستان از توابع شهرستان ساوجبلاغ بود. آمدنش 

در سرماي زمستان آن سال باعث گرماي خانه‌ام شد. او فرزند 
دوست داشتني براي اهل خانه بود. دل‌بستگي عجيبي به او 
داشتم، اما نمي‌دانستم روزي بايد از اين تعلق خاطر و دوست 
داش��تن براي رضاي خدا بگذرم.  همسرم كشاورز بود. بسيار 
زحمت خانه و خانواده را مي‌كش��يد. ميان كار و فعاليت‌هاي 
كشاورزي‌اش به تنها نكته‌اي كه توجه داشت، رزق حلالي بود 
كه بايد به خانه مي‌آورد. ب��اورش اين بود كه همين‌ها عاقبت 
بخيري مي‌آورد. حق داش��ت همان توجه‌ها و رعايت حلال و 
حرام رزق خانه عاقبت شهادت را به دردانه خانه‌ام داد. عاقبتي 
كه به آن افتخار مي‌كنم. شهادت ايرج نه تنها براي او كه براي 

من و اهل خانه‌ام آزمون بزرگي بود. 
  زود قد كشيد و مرد شد

مادر ش��هيد در ادامه به س��راغ خلقيات ش��هيدش مي‌رود و 
مي‌گويد: ايرج پنج سال بيشتر نداشت كه پدرش را از دست 
داد. يادم نمي‌رود چه زحمت‌هايي براي تربيت و پرورش بچه‌ها 
كشيدم. سخت بزرگ‌شان كردم. ايرج كار مي‌كرد و كمك خرج 
خانه‌ام بود. در دوران مدرسه آنقدر خوب درس مي‌خواند كه 
بتواند در تابستان‌ها سركار برود و خرج و مخارج خانه را به عهده 
بگيرد. با اينكه سن كمي داشت از كاركردن خسته نمي‌شد. 
روزگار از ايرج يك مرد باغيرت س��اخت. او چون پدرش اهل 
مس��جد و نماز بود. به هيئت مذهبي پراچاني‌هاي طالقان در 
روستاي پل كردان )از محله‌هاي شهر گلسار( كه سيد بودند، 
ملحق شد و بهره‌هاي معنوي بسياري از جمع‌شان برد. ايرج 
تابستان‌ها را با كار در مش��اغل مختلف همچون مكانيكي و 
شيشه‌بري مشغول بود. او خيلي زود مرد خانه‌ام شد. حالا كه 
فكر مي‌كنم، مي‌گويم اين حكمت خدا بود كه ايرج خيلي زودتر 
از همه هم سن و سالانش قد بكشد و بزرگ شود. نمي‌دانستم 
خدا براي او جهاد و ش��هادت را مقدر كرده است. شهيد ايرج 
خرم‌جاه در محافل انس با قرآن‌كريم شركت مي‌كرد به نحوي 
كه در منطقه ساوجبلاغ در زمينه قرائت قرآن موفق به كسب 

مقام شد. با آنكه سن كمي داشت اگر كسي درخواست كمك 
مي‌كرد به ياري او مي‌رفت. با آغاز فعاليت‌هاي بسيج وارد اين 
نهاد انقلابي شد. در روزهايي كه كشور درگير جنگ تحميلي 
بود، ايرج در پايگاه بسيج حضور داشت و آموزش‌هاي لازم را در 
پايگاه بسيج گذراند. برادرش راهي جبهه شده بود و ايرج هم 
به بهانه حضور در جنگ تحصيل را رها كرد و براي حضور در 

جبهه دست به كار شد. 
  تغيير عدد شناسنامه و اعزام 

مادر مي‌گويد: ابتدا مخالفت كرديم. برادرش در جبهه بود و ايرج 
همه چشم و اميد من بود. نگرانش بودم و گفتم برادرت در جبهه 
است تو بمان و كنار ما باش، اما ايرج اصرار داشت كه برود. او در 
مرحله اول براي اعزام از طريق يگان‌هاي مستقر در قزوين اقدام 
كرد، اما به خاطر شرايط سني موفق نشد. مرحله بعد از طريق 
شهر آبيك پيگير اعزامش شد، اما اين مرتبه هم فايده‌اي نداشت 
و مسئولان از اعزام او جلوگيري كردند. نوبت سوم اواخر سال 
1364 بود كه از طريق شهر هشتگرد اقدام كرد، اما اين مرتبه او 
تاريخ شناسنامه‌اش را تغيير داده بود و با كپي آن به محل اعزام 
نيرو‌ها رفت. او در نخستين اعزامش از لشكر 10سيدالشهدا)ع( 
با عنوان غواص گردان در جبهه حضور پيدا كرد، ايرج سر از پا 
نمي‌ش��ناخت.وقتي به خانه آمد و قرار بود مجدداً راهي شود 
باز هم نگرانش بودم، اما او اراده ك��رده بود تا آنجا كه مي‌تواند 
در جبهه حضور داشته باش��د. ايرج براي مرحله دوم به جبهه 
اعزام شد. ايشان 21 مهر 1365از منطقه يكم ثار‌الله به منطقه 
عملياتي خرمشهر و از آنجا نيز به منطقه شلمچه اعزام شد. او در 
جريان عمليات كربلاي 4 هم حضور داشت، اما گويا گردان‌شان 
وارد عمليات نشده بود. ايرج در منطقه ماند و كمي بعد راهي 
ميدان كربلاي 5 شد. عملياتي كه براي او شهادت و مفقودالاثري 

و براي ما سال‌ها چشم انتظاري را به دنبال داشت. 
  شهيد اشتباهي !

 در ميان صحبت‌هاي مادر به در و ديوار خانه نگاه مي‌كنم. خانه 

پر است از تصاوير شهيد ايرج خرم‌جاه. ميان صحبت‌ها گاه و 
بيگاه صداي گريه و اشك مهمان‌ها به گوشم مي‌رسد. ايرج نه 
تنها در در و ديوار خانه مادري كه در دل و ياد همه مردم شهرش 
جاي خوش كرده است. مادر در ادامه از شهادت ايرج مي‌گويد: 
او رفت و دل من هم با او راهي شد. كمي بعد از عمليات بود كه 
به ما اطلاع دادند ايرج شهيد شده است، اما كسي خبر قطعي 
از شهادتش نداشت. 25 بهمن 1365 داستان چشم انتظاري 
ما آغاز شد. خبر آمد كه ايرج شهيد شده است. من چادر به سر 
كرده و به هر جايي كه امكان داشت سر زدم. به دنبالش بودم، 
اما او را پيدا نمي‌كردم. يك روز خودم را به معراج شهداي تهران 
رساندم. از آنها خواستم تا پيكرهايي كه بعد از عمليات كربلاي 
5 برايشان آوردند را زيارت كنم تا شايد در ميان آنها ايرج را پيدا 
كنم. آنها گفتند از همه شهدا عكس گرفته‌اند و اگر امكان دارد 
شما عكس را بررسي كنيد، شايد شهيد‌تان را از طريق همين 

عكس‌ها پيدا كنيد، اما من كه شوق ديدار پيكر ايرج را داشتم، 
نپذيرفتم و گفتم من بايد پيكر شهدا را ببينم. آنها به من گفتند 
شايد تاب نياوريد و اذيت شويد. اصرارهايم نتيجه داد و براي 
ديدار با شهدا داخل سالن شدم. حال و هواي عجيبي بود. برايم 
س��خت بود، اما بايد خيالم از فرزند گم شده‌ام راحت مي‌شد. 
چند پيكر شهيد را ديده، نديده حالم بد شد و مسئولان معراج 
من را بيرون بردند. ديگر نتوانستم ادامه بدهم و با همان حال 

به خانه برگشتم. 
بي‌آنكه حكمت آن روز و حال و احوالم را بدانم صبر پيش��ه 
كردم. همان شب‌ها بود كه ايرج به خوابم آمد. گله كردم كه 
كجايي من به دنبالت آمدم، اما تو را نيافت��م. ايرج رو به من 
كرد و گفت من همانجا بودم مادر ش��ما مرا نديدي؟ حق با 
ايرج بود، او در معراج ب��ود. مدتي بعد خانواده آقاي زمرديان 

كه فكر مي‌كردند پسرشان محمدجواد)جعفر( زمرديان به 
شهادت رسيده و در جريان اسارت فرزندشان نبودند به معراج 
مي‌روند و از روي عكس ش��هيد ايرج او را به جاي فرزندشان 
شناسايي و به همدان مي‌برند و بعد از برگزاري مراسم او را در 
گلزار شهداي همدان تش��ييع و تدفين مي‌كنند. من ماندم 
و بي‌خبري. من ماندم و بي‌ق��راري مادرانه. من ماند‌م و تني 
رنجور. همه‌اش مي‌گفتم خدايا تو خودت مي‌دانس��تي من 
اين بچه‌ها را با زحمت بزرگ كرده بودم حالا كه در مس��ير 
الهي قدم برداشت كاش او را به من برگرداني! اما خواست خدا 
اين بود كه من با آمدن شهيد گمنام ديگري تسلي پيدا كنم. 
بعد از 9 سال يك شهيد را برايمان آوردند و گفتند اين ايرج 
شماست. نشانه‌ها اين را نشان نمي‌داد، اما به خاطر تسلي دلم 
آن را پذيرفتيم. او را به نام شهيد ايرج خرم‌جاه در مزار شهداي 

پل‌كردان تدفين كرديم. 

  شناسايي شهيد در برنامه تلويزيوني
مادر در ادام��ه از شناس��ايي پيكر فرزند ش��هيدش در گلزار 
ش��هداي همدان خبر مي‌دهد و مي‌گويد: بعد از تدفين، آن 
س��نگ مزار منقش به نام ش��هيد ايرج خرم‌جاه شد. ماوي و 
همدم دلتنگي‌هاي من. مي‌رفتم و با پسرم درد دل مي‌كردم 
تا ماه مبارك رمضان سال 1392. تابس��تان سال 92 برنامه 
»ماه عسل« در يكي از قس��مت‌هاي خود مصاحبه‌اي با آقاي 
محمدجواد )جعف��ر( زمرديان انجام داد و ب��ه بيان خاطرات 
اسارت و نحوه بازگشتش به وطن را پخش كرد. او طي برنامه 
عكسي از شهيدي كه به جاي او در گلزار شهداي همدان دفن 
شده را نشان مي‌دهد و خواستار شناسايي او از طرف خانواده 
و آش��نايانش مي‌ش��ود. پس از پخش اين برنامه بس��ياري با 
برنامه تماس مي‌گيرند و احتمال ش��ناختن شهيد را مطرح 
مي‌كنند. ب��ه هر حال پ��س از تحقيقات و بررس��ي‌هايي كه 
صورت مي‌گيرد، مشخص مي‌شود كه تصوير نشان داده شده 
»شهيد ايرج خرم‌جاه« است كه به دليل شباهت بسيار با آقاي 
جعفر زمرديان به جاي او در همدان تشييع و دفن شده است. 
محمدجواد زمرديان سال 1365 و در جريان عمليات »كربلاي 
4« از سوی نيروهاي عراقي اسير شده بود، اما شرايط منطقه 
عملياتي و شواهد موجود، حاكي از به شهادت رسيدنش داشت 
و او به عنوان ش��هيد مفقودالاثر اعلام مي‌شود. تا اينكه سال 
66 به دنبال تفحص منطقه ياد شده، پيكر يك نوجوان شهيد 
كاوش مي‌شود. از آنجا كه اين شهيد از نظر اندام، شكل و قيافه 
بسيار به محمد جواد زمرديان شباهت داشت بعد از شناسايي 
از سوی خانواده‌اش و تأييد ش��هادت فرزندشان محمدجواد، 
شهيد ايرج خرم‌جاه را به اشتباه به جاي محمدجواد زمرديان 
در همدان دفن مي‌كنند. او پس از اس��ارت به آغوش خانواده 
باز مي‌گردد و از ماجرا باخبر مي‌ش��ود، بسيار تلاش مي‌كند 
تا هويت واقعي شهيد را شناسايي كند، اما موفق نمي‌شود تا 
اينكه در برنامه ماه‌عسل عكس ش��هيد ايرج را نشان داده و از 
مردم مي‌خواهد در صورت شناسايي هويت واقعي اين عكس 

وي را در جريان بگذارند. 
  تن زخمي و سيم خاردار

مادر مي‌گويد: در روند اجراي عمليات كربلاي 5 ايرج مجروح 
مي‌شود. يكي از دوس��تانش با قطعه س��يم خارداري كه در 
نزديكي‌شان بود بازوي ايرج را مي‌بندد. بعد از عمليات و شهادت 
ايرج آن س��يم خاردار روي بازوي ايرج كبودي ايجاد مي‌كند 
كه يك سال بعد و در جريان شناسايي پيكرش خانواده آقاي 
زمرديان به گمان اينكه اين همان نش��ان ماه گرفتگي روي 
بازوي محمدجواد )جعفر( است و نش��انه‌هاي ديگري كه در 
ظاهرش��ان با هم يكي بود او را به جاي فرزندشان شناسايي 
و در همدان تدفين مي‌كنند. پس از اعلام شناس��ايي قطعي 
شهيد ايرج خرم‌جاه مراسم باشكوهي با حضور مادر و اعضای 
خانواده و بستگان شهيد ايرج خرم‌جاه و همچنين بسياري از 
مردم همدان در اين شهر و بر سر مزار اين شهيد برگزار شد و به 

خواست مادر شهيد ايرج خرم‌جاه همانجا ماند. 
  لباس سفيد احرام 

ميان همكلامي‌ام با مادر ش��هيد خانم كبري خرم‌جاه يكي 
از خادمان ش��هدا از آن روزها ياد مي‌كن��د و مي‌گويد: بعد از 
اطلاع‌رساني و خبر قطعي و تأييد شهيد جاي گرفته در همدان 
مردم پل‌كردان با هر وسيله‌اي كه توانستند راهي همدان شدند 
تا در مراسم تجليل از خانواده شهيد ايرج خرم‌جاه و ديدار مادر و 
فرزند شهيدش كه بعد از 27 سال اتفاق مي‌افتاد، حاضر شوند. 
روزهايي كه مردم پل‌كردان بار ديگر روحيه بسيجي خود را 
به اثبات رساندند و مش��تاقانه به ديدار شهيدشان در همدان 
رفتند، اما صد حيف كه قسمت ما نش��د. مادر شهيد در ادامه 
مي‌گويد: مهمان‌هاي زيادي آمده بودند و من خيلي‌هايشان را 
نمي‌شناختم، اما آنها به خاطر قدرداني از شهدا و خانواده‌هاي 
شهدا آمده بودند و مراسم باشكوهي كه من طبق وصيت ايرج 
با لباس سفيد در آن )لباس احرام( در آن حاضر شدم. من بعد 
از 27 سال به ديدار فرزندم آمده‌ام بسيار خوشحال بودم. دست 

روي سنگ مزارش گذاشتم و آن را غرق بوسه كردم. 
  مادر 2 شهيد!

هيچ‌گاه آن روز را از ياد نمي‌برم. وقتي به ديدار ايرج رفتم همه 
ذهنم كنار مزار شهيدي بود كه در محل زندگي‌ام سال‌ها نام 
پسر شهيدم را با خود داشت. من 27 سال پاي مزار شهيدي 
كه از پوست و خون من نبود مي‌رفتم و با او درد دل مي‌كردم 
و غصه‌هاي دلم را با او در ميان مي‌گذاشتم. بعد از شناسايي 
ايرج هنوز هم مادرانه سر مزار شهيد مي‌روم و فكر مي‌كنم دو 
پسر داشتم كه در راه خدا شهيد ش��دند. هر چند فاصله من 
با ايرج دور است، اما به آرامش رس��يدم. سالي چند باري به 
زيارتش مي‌روم و اميدوارم هويت ش��هيدي كه هم اكنون به 
جاي فرزند من به خاك سپرده ش��ده، شناسايي شود تا دل 

مادر او نيز آرام شود. 
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وقت�ي ب�ه دي�دار اي�رج رفت�م هم�ه ذهنم 
كنار مزار ش�هيدي بود كه س�ال‌ها نام پسر 
ش�هيدم را با خود داش�ت. من 27 سال پاي 
مزار شهيدي كه از پوس�ت و خون من نبود، 
مي‌رفت�م. بعد از شناس�ايي اي�رج هنوز هم 
مادرانه سر مزار شهيد مي‌روم و فكر مي‌كنم 
دو پسر داش�تم كه در راه خدا شهيد شدند. 
امي�دوارم هوي�ت ش�هيدي ك�ه هم‌اكنون 
به جاي فرزن�د من به خاك س�پرده ش�ده، 
شناس�ايي ش�ود تا دل مادر او نيز آرام شود 
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یک فرزند دادم ولی مادر2 شهيد شدم !
گزارش »جوان« از حضور در منزل مادر شهيد ايرج خرم‌جاه 

از شهدای عمليات كربلاي 5 كه سال‌ها مفقودالاثر بود

   صغري خيل‌فرهنگ
شش بهمن سال 1402 به دعوت »گروه بسيجي خادمان شهداي شهر گلسار« در روز ميلاد شهيد ايرج خرم‌جاه براي ديدار با مادر شهيد به پل كردان رفتم. پل‌كردان يكي 
از محله‌هاي معروف گلسار استان البرز است؛ محله‌اي انقلابي كه شهداي زيادي را تقديم نظام جمهوري اسلامي كرده است. آن روز مهمان خانه شهيد ايرج خرم‌جاه شدم. 
شهيدي كه سال‌ها رخ در قاب خاك داشت و با انتشار تصويرش در يك برنامه تلويزيوني در سال 1392 شناسايي شد؛ شهيد »ايرج خرم‌جاه«. نام جواني است كه 37 سال 
پيش در دي ۱۳۶۵ در مرحله اول عمليات كربلاي ۵ به شهادت رسيد، اما بعد‌ها با هويت »شهيد محمدجواد )جعفر( زمرديان« در همدان به خاك سپرده شد. وقتي جعفر 
زمرديان از اسارت دشمن بعثي رها و به وطن بازگشت، هويت شهيد جواني كه پيش از اين به نام شهيد زمرديان تدفين شده بود، در گمنامي فرو رفت و كسي نام و نشاني از 
او نمي‌دانست، اما سال 1392 با انتشار تصويرش به لطف خدا شناسايي شد. آري! ‌ايرج خرم‌جاه شناسايي و مادر بعد از 27 سال دوري او را در گلزار شهداي همدان به آغوش 

كشيد. روايت‌هاي حليمه مهراني مادر شهيد ايرج خرم‌جاه از سيره و سبك زندگي و نحوه شناسايي فرزندش شنيدني است.

از بالا به پايين
 1 - گردش هر سال زمين به دور خورشيد - آب‌بند  2 - خواندن قرآن - حكومت هيتلر - دختر سرزمين عجايب  
3 - پدر شعر نو - فرايند و جريان - ضامن شدن  4 - گوارا - محل اندوختن ذخيره دنيوي - خيس - غلط‌گير اداري  5 
-  از اسامی دختران- تيراندازي پياپي -  کافی  6- شهر کرمان - مهاجم سابق تيم‌ملي انگليس - دوستان  7- خورشید 
- شايسته و سزاوار - جانشين اس��م  8- زاویه نود درجه - قديمي‌ترين بخش اوستا - بوميان پرو و بوليوي كه تمدنشان 

معروف است  9- الهه‌اي در روم باستان - نوعی عفونت ویروسی که غدد بناگوش را درگیر می کند - از آفات گياهي 
10- تحفه نطنز - تارمي چوبي يا فلزي – از گروه های خونی  11 –هنوز انگلیسی - مساوي - بي‌دين  12 - مسیر - نفس 
سوزناك - ايالتي در هند - شهر و درياچه‌اي در تركيه  13 – غذای خوشمزه ساندویچی - بسیار شک کننده - پايتخت 
ليدي  14 – کشوری در شمال افریقا- صداي خوش - اهانت كردن  15 – ننگ توخالی - به نيت برآورده شدن حاجات 

و رفع گرفتاري بين مردم پخش مي‌كنند 

جد‌ول

پاسخ جد‌ول شماره  6974

طراح:علیرضا سجاد‌ی فر       شماره 6975 

از راست به چپ
 1 -  داوري كردن به سود خود و گناهان را به گردن ديگري انداختن  2 - عروس تركي -  زمینی که در آن کشت نشده 
باشد-  خط‌القعر  3 - هم‌داستان ويس – زمین ورزش مشت‌زنی – بدان و آگاه باش  4 –دارو - حرف انتخاب –کشور 
باماکو- شهری در فارس  5 - پراكندگي - شال - پرخور  6 - پليس راهنمايي و رانندگي - ورم عفوني دهان - حرف 
خطاب  7 - امپراتور نيمه ديوانه روم - چهارمین شهر بزرگ ژاپن - باران اندك  8 - خودروي حمل مايعات - همنشين 
گل -  جوانمرگ  9 - شرط و عهد-  وسيله اعدام انقلابيون فرانس��ه - صلح و آشتي  10 - سوپ وطني - دودمان و 
خویشاوندان - كركس  11 -  بسیارحمله كننده - بدن و تن - تپه و پشته  12 - فدراسيون بين‌المللي دو و ميداني 
- خرسند و خشنود - كارگاه بافندگي - ماتم و عزا  13- زباندار بي‌زبان - آهسته آهسته - رگ‌هاي برجسته دست  

14- واحد صدايي در گفتار - پارچه نازك - نژاد ما  15 - از فكر يا نظر شخصي مطلع شدن 

جد‌ول سود‌وکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار د‌هید‌ که 
د‌ر هر ردی‌ف، ستون و مربع های 
کوچک سه د‌ر سه فقط کی بار 
به کار روند‌.

جد‌ول کلمات متقاطع

3 1 6 7
4

4 8 3 5
8 6 1

7 9 3
2 7 3 8

1 5
3 6 5 9

2

239165487
751482936
486397215
593248671
847619523
612573849
124936758
368754192
975821364

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1                
2                

3                
4                

5                

6                

7                

8                
9                

10                
11                

12                

13                
14                

15                
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 ا و ل ا م  ن ي م ز ن ي ر ف ن 1
 ل ه ب ا  م ا د  ب ي ق ر  ا 2
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 ي  س ن و ن ا  و پ  ن و ل م 4
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  و ي  ه ر ك  ر ي ا  س ر  8

 ر  ن ي م ا  ا ب ن  ا پ و ن 9
 ا ا  ي ل م ق ر ع  ا  ك ا ن 10
 ن م س  ت و ل ف  ج ي ز  ل گ 11
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 م ر  و م  ه ر ي ز ج  ا ب ه 13
 ا  ت ر ي غ  و س ا  ا م غ ا 14
 ن ا ت س ن م ك ر ت  ر ت ش ي ر 15

 

بسم رب‌الشهدا و صديقين
 و لاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون

اي مادر عزيز، زبان من توان گويايي با تو ندارد به غير از خجالت و شرمندگي چيزي ندارم چون من مي‌دانم كه چه زحمت‌هايي 
براي من، برادرانم و خواهرم كشيده‌اي. من نمي‌توانم كه روي هميشه مهربان شما را نگاه بكنم ولي از تو عاجزانه مي‌خواهم 
من كه در نزد خداوند متعال رو سياه هستم، تو رو سپيدم كن و حلالم كن. مادر جان، جان به فدايت. تو خيلي مهربان هستي، 
اما نامهرباني در كنارت ايستاده؛ او را ياري بده و به او مهرباني بياموز. مادر عزيزم اگر خداوند بزرگ شهادت را نصيبم كرد 
و من گناهكار را پذيرفت تو گريه مكن. لباس سياه مپوش كه دشمنان اسلام خشنود شوند. اگر تو گريه كني خصم زبون 

استفاده مي‌كند و خوشحال مي‌شود. 

وصیت‌نامه

بخشی از وصيتنامه شهيد ايرج خرم‌جاه


